
 ظهر روز جمعه 29 اردیــبــهــشــت1402 همـۀ 
هــمــکــاران مجتمع آمــوزشــی بــا شنیدن خبر 
ع بزگ آبادی در حیرت  فوت آقای منصور زار
ع انسانی وارسته،  و اندوه فرو رفتند. آقای زار
مدیری متعهد و همراهی دلسوز بود. ازاین رو، 
وقتی در گروه مجازی مدرسۀ ما چالش »کاش 
مدیر من می دانست« مطرح شد، همکاران 
دبستان پسرانۀ ناحیۀ 1 پاسخ هایی متفاوت 
از دیگران داشتند. پاسخ هایی در رثای مدیر 
کــی از حسرتی بر  کــه حــا تــازه درگــذشــتــه شــان 
دل نشسته بود؛ حسرت از دست رفتن مدیری 
دلسوز، مهربان و متعهد که آرامش چهره اش 
ــن فضایی  ــدی ــرای معلم، دانـــش آمـــوز و وال بـ
امن ایجاد می کرد. برخی از این پاسخ ها را به 
ک می گذاریم و یــاد و خاطرۀ ایشان را  اشــتــرا

گرامی می داریم: 
گان علیزاده: مژ

کــاش مدیر من می دانست با شنیدن خبر   
درگذشتشان در چه بهت و حیرتی فرو رفتم 
ــه رو شدم  و چــه نــابــاورانــه بــا ایــن واقعیت روبـ
، فرهیخته، خوش فکر و  که دیگر مدیر عزیز
توانمندمان در میان ما نیست. منتظر بودم 
آنچه شنیده ام، دروغی بیش نباشد. هراسان 
خودم را به منزلشان رساندم و پرچم سیاه را 
ــدم. از آن روز چیزی جز  ســردر خانه شان دی
اشک، آه، حسرت و حیرت برایم نمانده است. 
چقدر سرمایه های خوبمان را راحت از دست 

می دهیم! 
کــاش مــدیــر مــن مــی دانــســت چــقــدر برایمان 
دردنـــاك بــود که  ایــن خبر را به دانــش آمــوزان 
برسانیم. با همکاری اولیا و زمینه سازی های 
کــه دیگر  کــم کــم بچه ها هــم فهمیدند  لازم، 
مدیرشان در  ایــن دنیا نیست. چه روزهــای 
سختی بود! یکی از اولیای عزیز تعریف می کرد 
، در  که چگونه فــرزنــدش با شنیدن ایــن خبر
خلوت و جایی که فکر می کرد کسی صدایش 
را نمی شنود، با خدا درددل می کرد و می گفت: 
»خدایا تا به حال نشنیده بودم دانش آموزی 
بی مدیر شود!« شاید محمد هفت  ساله  نداند 
مرگ یعنی چه؛ ولی سهراب، دانش آموز کلاس 

ششمی مان می داند.

بــه هــر حــال صبح روز شنبه همه بــا پوشش 
سیاه در مدرسه حاضر شدند. بچه  ها غمگین 
بودند. ما معلمان نیز با لباس مشکی و با سوز 
دل به مدرسه آمدیم. انگار پله های ورودی 
مدرسه طولانی شده بودند. پاهایمان سنگین 
بود و نمی توانستیم قدم برداریم. با نگاه  هایی 
غم آلود به هم می گفتیم: »یتیم شدیم. بی یاور 
گریه مان نشان از  شدیم.« اشک می ریختیم. 

دردی داشت که تحملش راحت نبود. 
بــه یــاد دارم مــدیــر عــزیــزمــان همیشه زودتــر 
گشاده روی سکوی مدرسه  از بقیه با روی 
می ایستادند و بــه معلمان و دانــش آمــوزان 
خوشامد می گفتند. همیشه در اتاقشان باز 
کار بودند؛  بود و با چهره ای خندان مشغول 

اما آن روز روی سکو ندیدمشان و درِ اتاقشان 
بسته بود. پس از ساعتی که درِ دفتر مدیر باز 
شد، به جای ایشان، عکسی با نواری سیاه و 
گل های گلایول قرار گرفته بود. واژه های عرض 
تسلیت یکی پس از دیگری می آمدند؛ اما هیچ 

کدام ما را آرام نمی کرد. 
کـــنـــون، هــمــه جــا صــحــبــت از خـــوب بـــودن  ا
کوتاه  گــر بــخــواهــم او را  مــدیــرمــان هست و ا
کنم، باید بگویم انسان وارســتــه ای  توصیف 
بود که نیاز بچه ها و معلمان را می شناخت و 
که به ما آیین  گزیده کار بود. کسی بود  چقدر 
عشق ورزی و محبت آموخت. مدیر عزیزمان 
مــردی دوســتــدار دانستن، متواضع، دلسوز 
دانش آموز و پشتیبان معلم بود که با مدیریت 

 در رثای مدیری مهربان، دلسوز و متعهد

نامشانزمزمۀ
نیمـــــــــهشب
مستانباد!
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خوبش محیطی سالم، بدون استرس، بدون 
کرده  تبعیض و بــدون ریا را در مدرسه ایجاد 
گزیده هایی از  بــود. در نشریۀ مدرسۀ ما نیز 
صحبت ها و نشست های  ایشان ماندگار شده 

است:
نشریۀ شمارۀ چهارده در نشست با مدیران 
کردند و  این   ایشان از معلمان تقدیر و تشکر 
نشان از قدردان بودن و تواضع  این مرد بزرگ 

است.
در شــمــارۀ پــانــزده در نوشتاری تحت عنوان 
« بسیار  »معجزۀ انگیزه و مــدیــران اعــجــازگــر
ــه راهــکــارهــایــی بـــرای افـــزایـــش انگیزۀ  زیــبــا ب
کی از روحیۀ بزرگ و  معلمان پرداختند که حا

اندیشمندانۀ  ایشان است.
که بنده  در شمارۀ هجده در میزگرد معلمان 
هــم حضور داشــتــم،  ایــشــان چــه زیبا از حال 
خوب بچه  ها صحبت می کردند. در قسمت 
دوم همین میزگرد که حضور  ایشان نیز باعث 
ــود، سخنان ارزشــمــنــدی  گــرمــی محفل مــا بـ
بیان شد که از شما تقاضا دارم حتماً مطالعه 

بفرمایید.
که با نبودنش برای  کاش مدیرم می دانست 
کنون که  بار دوم بی پدری را حس کرده ام. هم ا
دست به قلم برده ام، نزدیک به 11۵ روز است 
که او در کنارمان نیست و ما اصلاً به نبودنش 
عــادت نکرده ایم. هر چقدر بیشتر می گذرد، 
ــن حــجــم از دلتنگی  ــ ــرای  ای ــ مــی فــهــمــیــم بـ
کنار نگذاشته  برنامه ریزی نکرده و تسکینی 
بــودیــم. حــال که ما با از دســت  دادنــش اسیر 
 این خزان شده ایم، تنها آرزویمان  این است 
که بهاری ابــدی برایشان سر رسیده باشد و 

وجودش در آرامشی بی پایان به سر برد. 
گله  که در  ایتا از او  کــاش مدیرم می دانست 
گله  کـــرده ام، از ایــن رفتن بی موقعش از دنیا 
ــرده ام؛ امــا پاسخی نــگــرفــتــه ام و همچنان  ــ کـ

منتظر جوابی از او هستم.
کــه حــضــورش را در  کــاش مــدیــرم می دانست 
جـــای جـــای مــدرســه و در تــمــام جــلــســات و 
کــارگــاه  هــا حــس می کنم. مسیر دور خانه به 
مدرسه را تحمل می کنم و همچنان با عشق 
کنار  به مدرسه مــی روم و او مثل همیشه در 
 ایستگاه ورودی مدرسه ایستاده اســت و باز 
مــی گــویــم: »ســـلام مــدیــر مــهــربــانــم« و هنگام 
خداحافظی می ایستم و هنوز دلــم نمی آید 

بگویم: »خداحافظ مدیر مهربانم.« 
فاطمه پارساییان:

ــاش مــدیــرم  کـ کــه بــگــویــم  منصفانه نــیــســت 
می دانست؛ چون مدیر عزیز ما تقریباً همۀ 
آنچه را در ارتباط با ما بود، می دانست و درک 
می کرد و به همین دلیل این گونه پــدرانــه با 

همۀ ما رفتار می کرد.
کــاش مــدیــرم مــی دانــســت کــه چــقــدر دلمان 

برایشان تنگ شده است. ایشان یک مدیر به 
تمام معنا بودند.

 کـــاش مــدیــرم مــی دانــســت کــه چــقــدر مــا در 
مـــدرســـه، بــه واســطــۀ رفــتــار ایـــشـــان، آرامـــش 
و امــنــیــت داشــتــیــم. ایـــن بــــرای یـــک معلم 
همه چیز اســت. همین آرامــش و امنیت را به 
دانــش آمــوزانــمــان هم منتقل می کردیم. چه 
حس خــوب و قوت قلبی بــود وقتی ایشان با 
تمام وجــود حمایتمان می کردند و پشتمان 

می ایستادند.
کاش مدیرم می دانست چقدر دلنشین بود 
ــرژی ای دریــافــت می کردیم وقتی هر  ــ و چــه ان
صبح، جلوی سکوی مدرسه با لبخندی از 
ته دل، به یکایکمان صبح به خیر وخوشامد 
می گفتند و روز خوبی را برایمان آرزو می کردند. 
 کاش مدیرم می دانست گاهی که می آمدند و 
بر صندلی بچه  ها تکیه می زدند، سرِ صحبتی 
باز می کردند و جویای احوالمان می شدند و 
پای درد دلمان می نشستند، چه حس خوبی 

را به ما منتقل می کردند. 
کــاش مــدیــرم مــی دانــســت وقــتــی زنــگ خانه 
کــاری  کــلاس مشغول  خـــورده بــود و هنوز در 
بودیم، خسته نباشیدگفتن هایِ دلنشینشان 

همۀ خستگی روزمان را می شست و می برد.
کاش مدیرم می دانست که برای همۀ ما اسوۀ 
صبر و شکیبایی بودند. هیچ وقت از  ایشان 
رفتار نادرستی در طول  این سال ها ندیده ایم 
و در ذهنمان به جز انسانیت، واژۀ دیگری از 
ایشان بر جای نمانده است؛ چون مدیرمان 
کــارهــا و رفتارشان  کــه در همۀ  فــردی بــودنــد 
صداقت داشتند، با همه یک جــور بودند و 
که  کداممان رفتار می کردند  به گونه ای با هر 

گویا ما بهترینیم. یکرنگ بودند. ظاهر 
و باطنشان یکی بود، همدل بودند و 

این عالی بود.
مهدی ابدی:

گــر بماند  ــام نیکو  ن
کزو  ز آدمــــی/ بــه 
ــد ســــــرای  ــ ــانـ ــ مـ

زرنگار
کــاش مدیرمان 
می دانستند که 
 ایشان برایمان 
الگوی صبوری، 
صـــــــــداقـــــــــت و 
راســــتــــگــــویــــی 
ــه  بــــــودنــــــد و ب
ــا آمـــوخـــتـــنـــد  ــ مـ
مــدیــریــت تنها 
ــمــــت  یــــــــــک ســ
سازمانی نیست؛ 
بــلــکــه مــدیــریــت 

شــامــل انسانیت، نــوع دوســتــی، هــمــدردی، 
همراهی، رفاقت، خوشرویی، سخاوتمندی، 
خــوش خــلــقــی، مــهــربــانــی و... نــیــز هــســت. از  
کنیم که  ایشان آموخته ایم به گونه ای زندگی 
با آمدنمان چیزی به  این دنیا اضافه شود و 
با رفتنمان چیزی از دنیا کم شود. نیامده ایم 
که ایــمــان، عشق و  کنیم، آمــده ایــم  که جمع 

دوستی را ببخشیم و غنی برویم. 
هــمــۀ هــمــکــاران از مـــعـــاون تـــا خــدمــتــگــزار، 
همچنین والدین و دانش آموزان برای ایشان 
عزیز بــودنــد و وقتی رفتند یــک مــرد نیک از 
کــم شــد و همه برایشان  ــار  مـــرادن نیک روزگـ
داغــدار شدیم. روح مدیر مهربانمان شــاد و 

قرین رحمت الهی باد!
هادی رضائی:

کاش مدیرم می دانست...!
این پرسش برای ما همکاران دبستان پسرانۀ 
که چندی  ناحیۀ یک کمی متفاوت است؛ چرا
ــم.  ــ پیش مــدیــر عــزیــزمــان را از دســت داده ای

یادشان را گرامی می داریم.
ــــاش مـــدیـــرم مــی دانــســت ایــنــکــه خـــودش  ک
به  شخصه در امــور مشارکت داشـــت، چقدر 

حس تعلق و وابستگی را قوت می بخشید.
کارهایی  که  گاهی  کــاش مدیرم می دانست 
که وظیفه اش نبود، ما درك  را انجام مــی داد 
که او فقط و فقط  می کردیم و می فهمیدیم 
کار را انجام داده  از سرِ دلسوزی و محبت آن 

است.
کــاش مدیرم می دانست از  ایشان چیزهای 
ــگــران را  زیـــادی از جمله خــوبــی کــردن بــه دی
کنون با تمام توانم تلاش می کنم  آموخته ام و ا

مصمم تر از قبل به وظایفم عمل کنم.
و در پایان، فرصت بــرای » ای کاش ها« واقعاً 

کوتاه است؛ قدردان یکدیگر باشیم! 
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